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  دكتري زبان و ادبيات فارسيدانشجوي 
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  2علي دهقان
  استاديار زبان و ابيات فارسي

  ايران -واحد تبريز -دانشگاه آزاد اسلامي
  چكيده

ايراني  يهاآميزي كاشي معماري و رنگو  اندها آشنا بوده هنرمندان از ديرباز با تأثيرات رنگ
هاي علمي نوع برداشت و  . اما در دوران معاصر كشفيات و دريافتكرده استتثبيت را  پيونداين 
ها را ارائه اي از رنگمعاصر درك تازهشناسي روان وهاي نهادينه شده را دچار تزلزل كرده سمبل
تواند  ها نمي كه حس دريافت ذاتي و فطري انسان ، چراها گسترده و زياد نيست كند. اين تفاوتمي

نيكي  توان بهمي هاي شاعران فارسي زباناين فرايند را در سروده .به راحتي دچار تحول شود
و تحليل آن در شعر خواجه حافظ كمتر مورد توجه واقع شده است. اين مقاله  رنگتحليل كرد. 

ها، پيوند رنگ و صدا و طبيعت را در تأثير اجتماعي رنگ شناسي،نمادشناسي، جمال شناسي، روان
ي رنگ و طبيعت حوزه دهد كه حافظ دراين بررسي نشان ميشعر حافظ بررسي كرده است. 

ي رنگ و ابياتش به كمك معاني مختلف واژه گرايانه با مفهوم طبيعت دارد او در برخوردي ذهني
، رنگ ي نمادشناسي. در حوزهدتنها را درهم ميي منسجمي از رنگي ايهام تناسب شبكهدر سايه
شود و همچنين تأثيرات سياسي و مياي كه نمادي مذهبي نيز هست، در شعر او برجسته  فيروزه

  ماند.سياه هم از نگاه حافظ پوشيده نمياجتماعي و عرفاني رنگ 
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  مقدمه   
  گستره كاربرد
چنان گسترده است كه كمتر   و اشيا  آميزي در لباس از رنگ و رنگآسان ي  امروزه استفاده

آن در البسه به راحتي صورت  در گذشته به دست آوردن رنگ و استفاده ازانديشد كسي مي
اش بايد صدها حلزون  امپراطور روم براي به تن كردن قباي رنگين پادشاهانه«گرفته است.  نمي

هاي كتاني سفيد نشده يا پوستي يا پشمي  كرد، در حالي كه رعاياي او به پارچه را قرباني مي
ها نيز توسعه  شناسي رنگبا گسترش به كارگيري رنگ، روان ).16: 1370(لوشر، .»اند كرده اكتفا مي

ها نيز به نوعي بستگي به انتخاب  ي محصولات اقتصادي و فروش آن يافته است، حتي عرصه
ي زندگي فكري، اقتصادي،  ها همچون نظام اعداد به گستره نظام رنگ« ها دارد. رنگ آن

كه ويتگنشتاين يك بار آن را اي  گستره د.شو فرهنگي انسان و ارتباط او با طبيعت مربوط مي
ها ارتباط مستقيم با  رنگ). 167: 1384،(ويتگنشتاين ».دهمچون ماركس تاريخ طبيعي انسان خوان

توانند باعث بروز هيجان و يا آرامش و احساس راحتي  ها مي ها دارند. رنگ روح و روان انسان
هاي مختلف بسيار  شناسي در مكانروانها از ديدگاه  در مخاطبين گردند. به كارگيري رنگ

هايي كه براي تزيين داخلي كابين هواپيما به طور صحيح انتخاب رنگ«حائز اهميت است. 
سازد و فشار عصبي  اند هيجان ناشي از پرواز را در مسافران ترسو نيز به آرامش مبدل مي شده

اسب استراحت و خواب است و رنگ شب من). 18: 1370، (لوشر »كند. ها را تهديد مي كمتري آن
شناسي ي كار و فعاليت است. طبيعت به طور خودكار نظام روان رنگ روز و آفتاب ويژه

ها را در درون خود تعبيه كرده است و انسان درپي محاكات طبيعت، دست به كشف  رنگ
  نظام و قوانين اين محاكات در متون ادب فارسي پرتو افكنده است.  زند. قوانين آن مي

 
  ها تحليل تأثير اجتماعي رنگ

گيري جريانات سياسي و تاريخي همواره از روزگاران دور و دير تا امروز انتخاب  در شكل
هايي  رنگ مشخص يكي از كاركردهاي گروهي و حزبي بوده است. به وجود آمدن سازمان

واهان خخون (سفيدجامگان) همراهان ابومسلم خراساني، مبيضه (سياه جامگان) چون مسوده
بر همين مسأله دلالت دارد. انتخاب رنگ لباس و پوشش در  (سرخ جامگان) ابومسلم و محمره

گيري از  ميان اقوام گوناگون متناسب با محيط فرهنگي و زيستي مورد توجه بوده است. بهره
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تواند حائز اهميت باشد.  ها مي ها در هنرهاي ابتدايي اقوام نخستين از جمله رنگ سفال رنگ
هاي مختلف علاوه بر تأثيرات رواني، اغلب در مراسم مذهبي و آييني و اجتماعي و  رنگ

     ي مسلمانان  نگ البسهاند. به عنوان مثال دزي در فرهاي بوده سياسي نشانگر موضع ويژه
پوشيدند و هنگام مي هاي زرد يا سرخها براي نشان دادن خشم خويش، لباس عرب«نويسد: مي

(دزي، » پوشيدند.هايي به همين رنگ ميگذاشتند و كفشي سياه بر سر ميعمامهجويي، انتقام
1383 :15(   

هاي پي در پي  ي رنگ سياه قابل اشاره است در ارتباط با شكست ي ديگري كه در باره نكته
ها نوعي خمودگي و پژمردگي و خستگي روحي را  ايرانيان از اقوام غير ايراني است. شكست

گري در ايران  ي صوفيهاي توسعه ن به همراه داشته است و احتمالاً يكي از ريشهبراي ايرانيا
ي صوفيان به رنگ كبود بوده  اند. خرقه كردهاست. صوفيان اغلب لباسي به نام خرقه برتن مي

ان نظرات متعددي ارائه شده ي انتخاب رنگ كبود گذشته از سخنان خود صوفي است. در باره
ها جامه  گيران بوده و بدين رنگ سياه از ديرباز مورد نظر پارسايان و گوشهرنگ كبود و «است. 

(رجايي  »اند. خوانده اند و حتي بدين سبب رهبانان نسطوري را سوگواران مي پوشيده مي
  خواند: فردوسي راهبان مسيحي را سوگواران مي). 210: 1390بخارايي،

  ب جويباربيامد يكي تا ل   از آن سوگواران پرهيزكار     
  )210(همان:                                                                               

گردد، هرچند كه در روايات به  پوشي در تاريخ اسلام به زمان پيامبر اكرم برمي ي سياه سابقه
اي سياه در  مكه جبهپيامبر در روز فتح « اند كه سفيدپوشي از سوي پيامبر اشاره شده، اما نوشته

ي سياه پوشيدن  همچنين جامه). 7: 1383(دزي، »اي به همان رنگ بر سر داشته است. بر و عمامه
  در عزاي عزيزان و بويژه در عزادازي امام سوم شيعيان مورد تأكيد بوده است.

ي ايراني است. رنگ سياه ابدي معشوقه -از طرف ديگر رنگ سياه رنگ برگزيده و ازلي
است براي تشخيص زيبايي معشوق ايراني بويژه معشوق شعر حافظ. سياهي زلف و محكي 

رساند. لازم به تذكر است كه سياهي چهره و  چشم و مژه و خال، اوج زيبايي معشوقه را مي
پوست منظور نظر نيست، بلكه اين سياهي در تعدادي از عناصر زيبايي آفرين معشوق نمود 

  كند. پيدا مي
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  ست به هم برمزنشا هاي عزيز جاي دل    ايي كن از آن زلف سياه    به ادب نافه گش
  وـال تـردان خــگ جمرهـياه مـشك سـم      و   ـت   مالـج  نه دار ـآي   ابـتـآف   اي

  
  پيوند رنگ و صدا  

موضوع ديگر كه قابل بحث تواند بود پيوند رنگ و صداست، اما به ظاهر شعر حافظ فاقد 
شود يا بسيار  و به طور كلي در سبك موسوم به عراقي يا اصلاً يافت نمياست   اين ويژگي

شود. نگارندگان در بين حدود صد بيتي كه از حافظ در زمينه رنگ يادداشت  كمتر ديده مي
كرده بودند به هيچ موردي برنخوردند، اما در سبك هندي به نحو بارزي پيوند رنگ و صدا 

  عميقي است كه در سبك شعري به وجود آمده است.جريان دارد و اين مديون تحولات 
گريزي، نوعي برخورد تازه  تخيل پرتحرك، شور، تغيير، آزادي و انقلاب كلمات رايج، سنت

ي تجديد نظر در  شود تا دنيا را با خود منفجر كند، اراده با زندگي، زبان كه گويي منفجر مي
ي عالي اين تحولات و  توان نمونه ا ميشناسي از معايير سبك جديد است. شعر بيدل ر زيبايي

  تغييرات دانست.
  ور قيامت كلماتمـي ص غلهـون غلـچ              بيدل سخنم كارگه حشر معاني است

ي اصلي سبك هندي  زدايي از سطح زبان، رستاخيز واژگان و حشر معاني مشخصه آشنايي
مورد بحث قرار داده و آن را ي حساميزي  است. شفيعي كدكني پيوند رنگ و صدا را در آرايه

(شفيعي  كند. ي آميختگي دو حس اعم از حواس ظاهري و باطني با  همديگر تلقي مي از مقوله
  )15: 1370كدكني،
  ها خفته است بيدل در صداي عندليب رنگ

  رنگ وهمي از صداي عندليبان ريختند                           
  رنگ گل آيد به صدا گر پر بلبل شكند                                                           

اند  اي خلق شده هاي ويژه ي رنگ از منظر علم بيان استعاره همچنين در سبك هندي با واژه
  ها را مشاهده كرد:توان آنكه در فرهنگ ارمغان آصفي مي
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  رنگ باليدن:
  بالد وي اياز ميـگ به بـنوز رنـبه بوستان وفا در گل گل محمود       ه

  (ظهوري)                  
  رنگ بر افشاندن:

  خون گشته دلم رفت سراغش نتوان يافت       رنگي كه برافشاند به باغش نتوان يافت
  آرزو)(          

  رنگ پريدن:
  گردم پرد بيدار مي اگرچه نقش ديوارم، به ظاهر، از گران خوابي     اگر رنگ از رخ گل مي

(صائب)                       
  

و رنگ جستن، رنگ جهيدن، رنگ چيدن، رنگ ريختن، رنگ شكستن، رنگ شكفتن و 
  )165: 1370(شفيعي كدكني، رنگ نوشيدن

ربرد زباني در شعر معاصر نيز بسيار بالاست. فرياد سرخ، صداي سبز و بسامد اين نوع كا
ي پيوند  حتي جيغ بنفش در قلمرو همين بحث حساميزي است. فارغ از بحث حساميزي درباره

هايش مطرح ساخته است كه در  يادداشت اي جالب را در رنگ و صدا، سهراب سپهري مقوله
  خوانيم: نجا ميكتاب هنوز در سفرم به چاپ رسيده. در آ

ي  هاي فراوان توان يافت. باشو شاعر ژاپني سده در قلمرو شعر، از شنوايي رنگين نشانه«
  سرايد: هفدهم چنين مي

  گرايد دريا به تيرگي مي
  آواي اردكان وحشي

  زند دم به سپيدي مي
  شنود  شاعر هم ميهن او، شي كي، از گردش شب پره صدايي سياه مي

  صداي شب پره
  پرد بيشه ميكه در 

  تيره است
  همو با صدايي ديگر، در شعري ديگر؛
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  آواي برخورد تگرگ
  بر عرشه 
  تيره است 

پيچيد و  پذيري دارد. باد مي اي نزديك براي رنگ رسد، انگيزه گاه صدايي كه به گوش مي
پيمايد. بنگريد پيش روي ما جنبشي (تلاطمي) است از رنگ، اينك اگر  هاي خزان را مي برگ

هاي خزان دريابيم. و يا  ي باد را به رنگ همان برگ فرو بنديم، دور نيست كه همهمهديده 
اي سبزگون  نسيمي كه بر چمني سبز بگذرد ميسر تواند بود كه در پرتو همسايگي زمزمه

ي  در دهانه«... مصرعي دارد چنين : » تابستان«سركند. والري، شاعر دل آگاه فرانسوي، در شعر 
شنويم و اين صدا را گاه  اينجا صدا رنگ را مي». كند آسمان همهمه مي رود آنجا كه رنگ

  )32: 1380(سپهري،  »ايم ايم و دانسته ايم، و گاه نيز شنيده ايم و درنيافته شنيده
  افزايد: سپهري در همين رابطه مي

اي از اقوام (مردم روي  نويسي امروزي پديدار شود، پاره اينكه روش نت ها پيش از زمان«
اند. سنج را  اند، به هرگونه سازي رنگي بخشيده نموده زمين) اصوات موسيقي را با رنگ مي

ي دانش و فلسفه نيز آهنگ  در پهنه«نويسد:  همچنين مي )32(همان:».اند و فلوت را آبي قرمز داده
اين داند. در  ها هم بسته مي ها را با درازاي سيم ساز اند. نيوتن گسترش رنگ و رنگ را بازجسته

باره ولتر در كتاب عناصر فلسفه نيوتن فصلي دارد به نام همبستگي هفت رنگ اصلي با هفت 
ها و  كند ميان گسترش رنگ ي نيوتن اين همبستگي ميزاني برقرار مي تن موسيقي. به ديده

  )33(همان:  »شود ها گام موسيقي آفريده مي هاي ساز كه از لرزش آن درازاي سيم
  

  رنگ در شعر حافظ
  اركردك

شاعراني چون حافظ كه ذهن و زبان پويايي دارند، اشعارشان هنر كاربرد رنگ در خلق 
كاربرد رنگ در ديوان حافظ پرسش اين است كه معاني و القاي رواني را به نمايش مي گذارد. 

تداد و دامنه دارد در آيا رنگ به آن معنا كه در هنر اسلامي اماز چه منظري قابل مطالعه است؟ 
ها در شعر  ثير رواني رنگأساخت شعر حافظ به كار رفته است؟ تمجموعه زيرساخت يا رو
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توان وارد دنياي شعر حافظ شد؟ رابطه رنگ  حافظ تا چه اندازه است؟ آيا از اين ديدگاه نيز مي
شود آيا در سبك عراقي و به ويژه نمونه اعلاي  و صدا بدان گونه كه در سبك هندي ديده مي

نظير حافظ نيز وجود دارد؟ يا به طور كلي بايد از منظر فقه اللغه به اين  ني شعر بيآن سبك، يع
  موضوع نگريست.

شود و نيز آن گونه كه در شعر نيما ديده  رنگ بدان گونه كه در شعر منوچهري نموده مي
به پاشد و  ها را در فضاي شعرش مي شود در شعر حافظ به كار نرفته است. منوچهري رنگ مي
رساند، اما نيما رنگ و طبيعت را در متن زندگي انسان قرار  مي بصري يطب لذت و بهرهمخا
آورد. حافظ برخوردي اين چنين با رنگ ندارد بلكه  دهد و نوعي اين هماني را به وجود مي مي

ايهام و ايهام تناسب كه دنياي لفظ و معنا را  ي هاي جاودانه او در قالب آرايه تمامي آفرينش
ابياتي از اين دست در شعر حافظ نمودي  رسد. ظهور و بروز مي ي نوردد، به مرحله باهم درمي
  .رنگ داردبسيار كم
  وري بچمـير بر گل سـوري بگـباده س       وري به همـاه با گل سـآمده نوروز م«

  »شم شمع گل زرد را از مي و مشك است  رنگ رخ لاله را از ندَ و عودست خال
  )70: 1370، (منوچهري دامغاني

گرايانه نيست. آن چنان كه طبيعت و مظاهر آن در  شعر حافظ شعري ناتوراليستي و طبيعت
در اشعار سبك عراقي حضوري  ،شعر سبك خراساني به ويژه شعر منوچهري حضور دارد

  گيرد. فكري در حاشيه قرار مي ي گرايي در اين نحله جدي و ملموس ندارد و طبيعت
زند؛ گويي كه در هر  قصايد و مسمطات منوچهري رنگ طبيعت موج مي در بيشترينِ

طبيعت و نمودهاي آن در شعر منوچهري تنها به . ها برپاست اي از رنگ اي جشنواره قصيده
ي  ها با رنگندگان را ها و پر اي است كه انواع گل شود. شعر او چونان پرده تصوير كشيده مي
هاي گوناگون  توان مشاهده كرد و از ديدن اين همه پرنده و گل با رنگ نواز ميجذاب و چشم

اما طبيعت در شعر نيما به صورت تابلويي كه از ديوار آويخته باشند نيست. طبيعت  ،لذت برد
درآمده با روح و زندگي انسان در آميخته است. هر موجود طبيعي در شعر نيما به شكل انساني 

نگاه نيما به طبيعت نگاه «كند.  است كه گويي ساليان درازي است با او و در كنار او زندگي مي
ز طبيعت يك رهگذر بازيگوش نيست. نگاه يك سياحتگر به ستوه آمده از سفر و زندگي دور ا
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گر طبيعت هم نيست، بلكه نگاه موجودي است كه در خود طبيعت نيز نيست. نگاه يك ستايش
ميرد، در خود طبيعت روشن و تاريك  ا خود طبيعت زنده است، يا در خود طبيعت ميو ب

است، رها و گرفتار است. تلخ و شيرين است. زيبا و دردمند است. از خود طبيعت است. 
طبيعي است. هيچ چيز اين طبيعت از هم تفكيك  -بخشي از كل هستي تفكيك ناپذير انساني

د طبيعت از نمود ديگرش مجزا نيست. روشنايش با تاريكي كه هيچ نمو پذير نيست. همچنان
   . )15: 1380(نظري بقا،  »برف ي آميخته و طراوت صبحش با روشني مرده

بلكه  ،برد هاي موجود در طبيعت را صرفاً براي رنگ آميزي شعرش به كار نمي حافظ رنگ
هاي خاص  در هر مصراعي كه سخن از طبيعت و رنگ رفته، در مصراع ديگر آن را با انديشه

  سازد. گرايي صرف خارج مي زند و شعر را از طبيعت خودش پيوند مي
  دست از سرآبي كه جهان جمله سرابست         ذاريمــا نگـا تـت بيـت در و دشـز اسـسب

  ذري بودـج روان رهگـه آن گنـافسوس ك        نخوش بود لب آب و گل و سبزه و نسري
  نگام دروـش آمد و هـته خويـيادم از كش         وـه نـدم و داس مــك ديـلـبز فـزرع سـم
  

   ها  بسامد رنگ
(صرفاً خود لفظ رنگ) به  هاي نيلي، بنفش، آبي، قرمز، ها در ديوان حافظ رنگ از بين رنگ

سرخ، خيلي كم در حدود: دو، سه و يا چهار مورد به كار رفته كار نرفته است. رنگ كبود، زرد، 
  شود: ده ميـرخ ديـل سـكه در تركيباتي چون روي زرد، چرخ كبود و ياقوت سرخ و گ

  مش دارــونابه منقـه خــن رخ زرد بــم       چنين چهره گشايد خط زنگاري دوست گر
  تـرد آزاد اسـگ تعلق پذيـه رنـچر ـزه       ودــرخ كبــر چـم كه زيــت آنـلام همـغ

  اي گياهـل به جـدمد سرخ گـم بـربتـت ز       رومـق روي تو روزي كه از جهان بـبه عش
  اهيـگ كـند رنـرو را بخش وت سرخـياق       تدـدن افـان و معـت بركـتيغ وي زـگر پرت

  هاي قبلي بيشتر است: بسامد رنگ سبز به نسبت رنگ
  ل به بر آيدـاخ گـز و شـباغ شود سب         رـواه كه آخــر خـو عمـق تـاشـبلبل ع

  بگردان رخش پا د برـتا او به سردرآي         نمايد بر سبز خنگ گردون يـمه جلوه م
  ام جايي ش بستهـطي نقـبزخـخيال س         ماييـاه سيـروي مـام اب ردهـشم كـبه چ
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ديگر بسيار بالاست كه گاهي به صورت واژه هاي  اما بسامد رنگ سياه در مقايسه با رنگ
سياه و گاهي نيز به صورت سيه به كار رفته است. تركيباتي كه با سياه آفريده شده است ريشه 
در تاريخ فرهنگ و مدنيت و فكر و ذهن ايراني دارد. تركيباتي چون: سيه كاسه، دل سيه، سياه 

ايراني است: زلف سياه،  ي وقهنامه. از طرف ديگر رنگ سياه مخصوص جمال شناسي معش
  سياه. ي چشم سياه، خال سياه، مژه

  گاراـن نـط مكـلـش و غـب او بينديـزفري      ون ما اشارتـسياهت ار كرد به خ ي مژه
  پرسـرو سامان كه مـس ام بي دهـن زو شـكه چنا    ه چندان كه مپرسـش گلـدارم از زلف سياه

  هـه دانــد بـه ديـياهش كـال سـر خـبه غي    پندـاي سـه جـش رخ زيباي او بـآت رـب
  آدمي برميدم ون آهوي وحشي زـكه من چ    خواهـود و گردن دلـگناه چشم سياه تو ب

كه  بررسي كردها  توان از ديد تأثير رواني رنگ البته دليل بسامد بالاي رنگ سياه را مي
  درجاي خود خواهد آمد.

  
    )آييني(اساطيري و نمادشناسانهتحليل 

چنانكه . اندها آشنا بوده ايراني از ديرباز با تأثيرات رنگمردم و بويژه شاعران و نويسندگان 
اما در دوران معاصر . ها تثبيت شده بوديران در معماري و رنگ آميزي كاشيقسمت اعظم هنر ا
كرده هاي نهادينه شده را دچار تزلزل سمبلهاي علمي نوع برداشت و  كشفيات و دريافت

 رنگ پاييز و افسردگي و پژمردگي و در نهايت قرين مردگي ايرانيان است. رنگ زرد در نزد ما
گردد.  گويد رنگ زرد موجب لذت ناشي از طيب خاطر مي شناسي امروزه مي؛ اما رواناست

چراكه حس دريافت  ،ها گسترده و زياد نيست و تنها در چند مورد متفاوت است اين تفاوت
تواند به راحتي دچار تغيير و تحول  هر قومي نمي دراي و  ها در هر دوره ي انسانذاتي و فطر

  بلكه اين امر متضمن تغيير ژنتيكي در طول هزاران سال تواند بود.  ،شود
ترين رنگي كه در ديوان حافظ وجود دارد رنگ سياه است. بسامد بالاي رنگ سياه در  عمده

تواند حائز اهميت باشد. كاربرد اين رنگ را  به نوعي ميها در شعر حافظ  مقايسه با ساير رنگ
  هاي متفاوت بررسي كرد. رنگ آسمان و چرخ گاهي از ديد حافظ كبود است: توان از جنبه مي

  هم به دست آورمش باز به پرگار دگر         چرخ كبود يگر مساعد شودم دايره
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اي است كه قدمت زيادي  بلكه اين انديشه ،بيند اين تنها حافظ نيست كه چرخ را كبود مي
  حافظ نيز استعمال شده است.  ي دارد و همچنان در دوره

  برگرفت از پشت شب زربفت روي طيلسان      جامه ي عباسيان بر روي روز افكند شب
  )333: 1371،(فرخي سيستاني

  كنند كبود و ازرق است صوفيان بر تن ميبخشي از اي كه  جامه
  ي كس سيه و دلق خود ازرق نكنيمجامه        ق نكنيمـيل به ناحـبد و ميم ـما نگوي

  (حافظ)

ايراني حضوري قاطع دارد  ي اي كه خانقاه و صوفي در مركز فكر و انديشه و اين در دوره 
هرچند كه حافظ به مبارزه با رياي پنهان در زير دلق ازرق  ،نماد وارستگي و قطع تعلق است

شود و زنده  آن روز ديده مي ي اما اين رنگ هم در شعر حافظ و هم در جامعه ،خيزد برمي
  است.

در بين ملل مختلف از زمان هاي دور استعمال داشته  رنگ سياه به عنوان نماد عزا و مرگ
     بوده كه زن و مرد آن را رعايت ي ماتم، رسمي قديم پوشيدن لباس سياه به نشانه« است.
ي سوگواري  پوستان شمال و ترسايان نشانهاين رنگ در نزد سرخ )14: 1383(دزي، »اند.كردهمي

نماد برتري و بزرگي و  ايراني از سوي ديگر رنگ سياه در اساطير )183: 1392(كوپر،  است.
  شكوه و عظمت نيز بوده است. رنگ اسب قهرمانان اساطيري سياه است.

  را به ديباي چين بياراي تن          بدو گفت اسب سيه برنشين
  )78: 1377رستگار فسايي،(        

. )14:كوپر( .»اند كرده سياه بر تن مي ي اي از حكومت اسلامي خلفاي عباسي جامه در دوره«
هاي كهن  ها و افسانه هاي باستاني و داستان اين مسائل را در اسطوره يهمه ي ريشه ظاهراً بايد

  جستجو كرد. 
اين كه  ي به واسطه ،سياه ساخته شده يدر زبان فارسي با واژهتركيبات و اصطلاحاتي كه 
سپس  توسط شاعران و نويسندگان خلق شده،در ابتدا  است بيشتر از راه كنايه و مجاز بوده

سياه روي، سياه دل، نامه  وارد زبان عموم گرديده است. به هر روي تركيباتي چون سياه كاسه، 



  81  تحليل كاركرد رنگ در شعر حافظ                           

 و گاهي ازدارند هاي منفي  شود كه گاهي جنبه ديده مي سياه، اسب سيه و ... در شعر حافظ
سياه توسط گروهي و انتخاب رنگ سياه  ي هاي مثبت برخوردار هستند. پوشيدن جامه جنبه

شناسي امروزي آن چند كه روانهر  ،عظمت و شكوه و جلال باشد گويايتواند  براي اسب مي
  ييد نكند.را تأ

ايراني ناميد كه رنگ اصلي  -توان رنگ هنر اسلامي مياي را به يك معنا  رنگ فيروزه
توان نمادي از رنگ  دهد. اين رنگ را مي هاي مساجد و بناهاي تاريخي را تشكيل مي كاشي

كوپر رنگ آبي را نماد حقيقت، هوش، الهام، حكمت،  آفرينش از ديدگاه هنر اسلامي تلقي كرد.
رنگ آبي  ).178همان: داند. (ندهمتي و... ميات پاك، بلصداقت، وفاداري، ثبات، عفاف، احساس

پوستان نماد آسمان و آرامش است و در نزد عيسويان نماد جاودانگي و حقيقت نزد سرخ
هاي  آفريدهآسمان در  آبي رنگ ايراني، ازهمواره شاعران و هنرمندان  .)178(همان، است. آسماني

: طارم فيروزه، چرخ را در تركيباتي چونحافظ اين رنگ . اند استفاده كردهخويش  ادبي و هنري
فيروزه و فيروزه امكان و در يك مورد به صورت خاتم فيروزه به كار برده است. البته فيروزه از 

  اي آن مورد نظر است. شك در اين تركيبات رنگ فيروزه احجار كريمه است كه بي
  شستـوش ننـفيروزه كسي خزير اين طارم        ادـش مرسـستانه كه چشمـمرگس ـبه جز آن ن

  روزيـت فيـكه زد بر چرخ فيروزه، صفير تخ       تـبل چنان مست مي لعل اسـزجام گل دگر بل
  ي و بهروزي مجال عيش فرصت دان به فيروز      امكان نيستاين فيروزهدرچو امكان خلوداي دل

  تعجل بودـت مسـيد ولي دولـدرخش وشـخ       اقيـاسح  وــب   ييروزهـف   مـاتـخ   يـتـراس

هشتم هجري است. فرهنگ  ي اسلامي تا سده -هاي ايراني شعر حافظ برآيند هنر و انديشه
اسرارآميز جايي  ي رسند و آن نقطه و تمدن و فلسفه و هنر و فكر ايراني در يك نقطه به هم مي

توان  ظاهري نميهاي كاخ ابداع حافظ با چشم  ها و ديواره اما برستون جز شعر حافظ نيست.
اين رنگ عرفاني در متن و بطن ابيات حافظ پراكنده است و  .اي را تشخيص داد رنگ فيروزه

  زند رنگي است آسماني. هاي خود مي كاشي بيت رنگي كه حافظ بر
اند كه در تركيب بسيار  اي، آسمان را با رنگ سبز نيز توصيف كرده البته غير از رنگ فيروزه

زبرجد كه  رها كنايه از آسمان آمده است و حافظ با تركيب رواقِمعروف گنبد خضرا با
  بيت درخشان خويش را آفريده است: ،همچنان رنگ سبز آن مورد نظر بوده است
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  كه جز نكويي اهل كرم نخواهد ماند            اند به زر بر اين رواق زبرجد نوشته

آرامش و در اسلام رنگي مقدس اميدواري، تجديد حيات، رستاخيز، اعتماد،  رنگ سبر نماد
  )180(همان،است.

حافظ وقتي كه با واژگاني چون؛ فيروزه، زبرجد، ياقوت، لعل، عقيق، زمرد، مرجان سروكار 
. زند شعرش پيوند مي ي گانهدارد همواره رنگ آنها را نيز در شعر برجسته كرده و با معاني چند

كشند و اين  نوعي قداست را نيز يدك مي ،هايي كه به احجار كريمه معروف هستند رنگ سنگ
ها نهفته است. گوته در ديوان شرقي  هايي است كه در رنگ آن سنگ قداست مديون ويژگي

دانم در وصف  نمي«نويسد:  تحت تأثير ادبيات ايراني در خصوص انگشتري زبرجد مي
ه انگشتري زبرجدي كه بر انگشت لطيف داري، سخن بگويم يا خاموش شوم، زيرا گا

دهد. بهتر است همين اندازه بگويم كه رنگ سبز  خاموشي، بهتر از سخن، از راز دل خبر مي
  )85: 1380(گوته، »نوازد. انگشتريت ديده را مي
از اين هنر  ورزد اهتمام مي تناسبات واژگان خود ي شبكه به ساختار حافظ كه همواره

  جويد: هاي گرانبها سود مي نظير، در كاربرد اين سنگ بي
  كه مهر خاتم لعل تو هست همچو عقيق      اگر به رنگ عقيقي شد اشك من چه عجب

اند و در واقع بيتي آفريده شده  دراينجا عقيق، اشك، لعل و باز عقيق به يك رنگ نموده شده
اي از رنگ  كند؛ به عبارت ديگر بيت روي درياچه آن سرخي فوران مي ي است كه در پس زمينه

  سرخ شناور است.
  كي نظر در فيض خورشيد بلند اختر كنم       ها كه از ياقوت و لعل اشك دارم گنجمن 

هايي سرخ را از اين  سرخي ياقوت، سرخي لعل، سرخي اشك و سرخي خورشيد اشعه
كند. بيت ساطع مي خورشيد  
  و مرجان نشود ؤلؤه هر سنگ و گلي لورن      ود قابل فيضـه شـايد كـاك ببـوهر پـگ
  ابـدري   شينــآت   لـعـل    ونــچ راح       ل به چمنــت گــسدرد زــت زمــتخ  

  ها را تشخيص داد. توان به نحوي ارتباط رنگ در هر يك از اين ابيات مي
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  تحليل جمال شناسيك ابيات
ها نزديك  در فرهنگ«واژه رنگ به كار رفته است.  باردر غزليات حافظ حدوداً سي و پنج 

اند كه برخي از باب اصطلاح است و  به بيست و چهار معني وضعي و نقلي براي آن ذكر كرده
  :معاني به كار رفته از اين قراراست )148: 1380(ثروتيان،  »برخي از نوع مجاز و كنايه.

كيفيتي كه از ظاهر چيزي ديده شود مانند سفيدي، سرخي، سبزي و غيره، لون، گونه  -1«
مال  -4نفع و فايده،  -3موادي رنگين كه از خاك مواد معدني، شيميايي يا نباتي تهيه كنند.  -2

   طرز، روش، سيرت، قاعده  -7نور، قدرت، توانايي  -6نصيب، قسمت، حصه،  -5و ثروت 
خوشحالي،  -11خوبي، نيكويي، لطافت،  -10مكر، حليه، دستان  -9، نظير، شبه مثل، مانند -8

    مايه اندك، سرمايه قليل - 15رواج كار، رونق  -14خون، دم  -13تندرستي  -12خوشي، 
    نقطه سياهي كه بر جايي گذارند، خال -18قمار، حاصل قمار،  -17سيم دزدي  زر و -16
اخذ و جرّ؛ چنان كه كسي از ديگري طمع و توقعي  -21ش طرح، نق -20جلاجل دايره  -19

        شيرين كاري -22 توان كرد يعني اخذي و جريّ نمي» رنگي بر او نداري«دارد، گويند 
  )1375معين، ( »احول، كژبين. -24ناراستي، دغلي، خيانت،  -23

رد هم خود لفظ ب ترين ابتكار و هنر حافظ در اين است كه هر جا رنگ را به كار مي اصيل
دهد و هم در معاني ديگر با واژگان ديگر كه  رنگ را در معني لون با الفاظ ديگر پيوند مي

ايهام  ي كند و بدين ترتيب واژگان در سايه كنند استفاده مي معاني متناسبي با لفظ رنگ پيدا مي
فتگي شوند و يك نوع يكپارچگي و درهم فرور تناسب از چندين سو به همديگر متصل مي

  پردازيم: كنند. اكنون به بررسي تعدادي از اين ابيات مي لفظي و معنايي توليد مي
     تـستغني اسـار مـمال يـا جـام مـمـاتـق نــزعش            

  خط چه حاجت روي زيبا راوبه آب و رنگ وخال                               

  )همان(: سفيدي و سرخي چهره، رونق و جلاي صورت آب و رنگ
  شود. تضاد بين رنگ آب و رنگ خال كه يكي سپيد و ديگري سياه است ديده مي

بدين گونه كه با  ،تواند به طور ضمني معناي حيله و مكر را نيز داشته باشد رنگ در اينجا مي
گري در به كار بستن زيبايي  انواع وسايل آرايش چون سرخاب و سفيداب و ... كه نوعي حيله

توان به زيبايي و آرايش چهره پرداخت. جمال يار، روي زيبا، خال و خط و آب و  است، مي
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  رنگ، سرخي و سپيدي و سياهي را در خود نهفته دارند.
  اه سيما راـم مـيه چشـدان سـي قـسه           نيستندانم از چه سبب رنگ آشنايي 

رنگ  ي بهروز ثروتيان در شرح غزليات حافظ در توضيح مفردات اين بيت در خصوص واژه
رنگ: كيفيتي كه از ظاهر چيزي ديده شود مانند سفيدي و «نويسند:  و تركيب رنگ آشنايي مي

گ آشنايي اضافه استعاري است سرخي، صفت، لطافت، شيوه رنگ آشنايي: صفت آشنايي. رن
كند و با هر معناي  كه همين اضافه ايجاد استعاره مي »رنگ محبت و  ايمان و جز آن«از نوع 
آفريند: چنان كه اگر رنگ را به معناي لطافت در نظر  شكل مي» آشنايي«براي » رنگ«انتقالي 

حافظ در اين  )148 :1380ن، (ثروتيا .»آيد (استعاره) بگيريم آشنايي به صورت گلي پيش چشم مي
رنگ را آورده و در مصراع دوم با آوردن كلمات سيه و ماه كه  ي بيت ابتدا در مصراع اول واژه

  كند تناسبي زيبا آفريده است. به طور ضمني روشني و سپيدي را به ذهن متبادر مي
         هوشتـگ روي مـي در رنـس مـنمايد عك مي               

  نسرين غريب يهمچو برگ ارغوان بر صفحه                                        

باشد تشبيه شده  اين بيت مي كه سرخ رنگ است به ارغوان كه آن نيز به رنگ قرمز مي در
است. از سوي ديگر ماه به نسرين كه هر دو داراي رنگ زرد هستند مانند شده است. در ضمن 

هاي مي و ماه و ارغوان و نسرين به  هايي كه به صورت پنهاني در واژه گحافظ در كنار اين رن
تناسبات شعر افزوده  ي رنگ را نيز به كار برده است و بر شبكه ي واژه كار گرفته شده، خود

نمايد كه حافظ در اكثر ابياتش هر جا كه سرخي و  مي ذكر اين نكته ضروراست. در اين جا 
برد. رنگ  رنگ را نيز به كار مي ي سبزي و ... مورد نظر باشد واژهسياهي و زردي و  سپيدي و

  به معناي طرح و نقش با عكس و صفحه و برگ در معناي ورق تناسب دارد.
  در سحرگاهان حذركن چون بنالد اين غريب       شبرنگ تو ي ان طرهـام غريبـاي ش  مـگفت

حر به رنگ سپيد است كه از هاي شام و طره و شب سياهي نهفته است. س در پشت واژه
لحاظ رنگ با سياهي واژگان فوق تضاد آفريده است. همچنين حافظ در كنار كلمات شام و 

  رنگ را نيز به كار برده است. يطره و شب، واژه سحر و
تواند  اگر بخواهيم براي غربت رنگي را در نظر بگيريم قطعاً جز سياهي، رنگ ديگري نمي
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غريب و طره و شب در يك مصراع همگي تاريكي و غربت سفر را باشد بنابراين شام و 
  دهند. افزايش مي

  زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت             نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود

بدون رنگ  ،كند؛ چرا كه هيچ نقش و طرح هاي  نقش و طرح با رنگ ايجاد تناسب مي واژه
بنابراين حافظ در به كار بستن اين واژگان قطعاً به ارتباط بين آنها توجه  .شكل نخواهد بست

نظر  نقش است و تناسب بين آنها نيز مد داشته است. همچنين يكي از معاني رنگ، طرح و
  بوده است.

  ها نگر كه چه خوش در كدو ببست اين نقش      گ مي اندر پياله ريختـند رنـساقي به چ

ايهاماً چند رنگ مي «ناي نقش و حيله و مهارت به كار رفته است.رنگ در اينجا به مع
ها در  نقش .انگوري را از سرخ لعلي و ياقوتي و رماني و زرد طلايي و ... در نظر داشته است

) 353: 1380ثروتيان، ( »هاي روي كدو اي دارد به هفت خط جام و رنگ كدو بستن: ايهاماً اشاره
رنگ و نقش و  ي يكي نيز خوشي است كه حافظ هر سه كلمهيكي از معاني رنگ، نقش و 

  خوش را در شعر به كار بسته است.
  زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است         م كه زير چرخ كبودـت آنـلام همـغ

رنگ در ارتباط با  ي ) واژه2كبود در ارتباط است.  ي) غلام كه رنگي سياه دارد با واژه1
) يكي از معاني رنگ طرز و 3غلام به كار گرفته شده است.  ي كبود و سياهي نهفته در واژه

رنگ و آزاد تركيب رنگ آزادان را به ذهن متبادر  ي روش و سيرت است. به كار بردن واژه
ه و مال ) از معاني رنگ، نفع و فايد4سيرت جوانمردان آمده است  كند كه به معناي روش و مي

  تعلق مرتبط است. ي ها با واژه باشد كه همه اين و ثروت و نصيب و قسمت و حصه مي
  زاثر رنگ و بوي صحبت اوست               هر گل نو كه شد چمن آراي

رنگ در  ها با خود ) رنگ گل (به تنهايي) سرخ است و رنگ چمن سبز كه هر دوي اين1
  ارتباط است.

  اثر مرتبط است. ي طرح با كلمه ) رنگ در معناي نقش و2 
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  همچنان در لب لعل تو عيان است كه بود           داري رنگ خون دل ما را كه نهان مي
     گ سرخ خون دل ما (معني نهاده)؛رنگ خون دل ما داراي دو معني است: الف) رن«) 1
  .)2131 :همان(») نيرنگ و نقش غم دل ما (معني اصطلاح)ب

  رنگ باهم تناسب دارند. ي سرخي لعل و سرخي لب و كلمه) سرخي خون با 2
) يكي از معاني رنگ، خون است، بنابراين رنگ با خون در تركيب رنگ خون نوعي 3

  سازد. تناسب مي
     خود گرفتم كافكنم سجاده چون سوسن به دوش               

  لماني بودـي مسـگ مـرفه رنـر خـل بـچو گـهم                                       

در تشبيه سجاده به سوسن، رنگ سفيدي و پاكي آن وجه شبه است و در گل نيز رنگ «
  )2170:همان( .»سرخ را در نظر دارد

از طرف ديگر رنگ مي، سرخ است و خرقه كه كبود و ازرق است با رنگ سوسن و سجاده 
  نمايد. كه هر دو سفيد است متناسب مي

  شرار رشك و حسد در دل گلاب انداز            كبو جاميـگ مشـي گلرنـبيار زان م

هاي سرخي و سياهي و  رنگ ،هاي مي، گل، مشك، شرار، آب حافظ در اين بيت در واژه
سپيدي را مد نظر داشته است، چرا كه مي و گل و شرار در واقع رنگ سرخ دارند و مشك 

سپيدي در ذات آن نهفته است و رنگ اما روشنايي و  سياه است و آب هر چند مايعي است بي
  گيرد قطعاً داراي رنگي خواهد بود. وقتي كه در ارتباط با گل قرار مي

بنابراين از مي گلرنگ مشكبو به مي  ،رنگ و بو در معناي شوكت و جاه و جلال آمده است
  توان ايهاماً اشاره كرد. جاه و جلال افزا مي

  آميز دروغ وعده و قتال وضع و رنگ            لولي وشي است شورانگيز ي دلم رميده

  گر است كه حليه با دروغ در تناسب است. آميز به معناي حيله ) رنگ1
  تواند تناسب داشته باشد. ) رنگ به معناي خون با قتال مي2

  ايم نقش غلط مبين كه همان لوح ساده          گفتي كه حافظ اين همه رنگ  خيال چيست
  ) ارتباط نقش، رنگ، لوح1
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  ه با ساده بودن در مصراع دوم مرتبط است.يل) رنگ به معناي ح2
  سازي با نقش در معناي هنري ايهام تناسب دارد. كاري و صحنه ) رنگ به معناي شيرين3
هر صورتي كه از ماده مجرد «يا » شود صورتي كه در خواب ديده مي«) خيال در معناي 4

  نمايد. متناسب ميبا نقش و رنگ و لوح » باشد مانند شي در آينه
  شويم مكنم عيب كزو رنگ ريا مي           گرچه با دلق ملمع مي گلگون عيب است

  (رنگ و ريا)  
هاي گوناگون به هم  اي كه از رنگ پاره رنگارنگ، خرقه ) دلق ملمع به معني جامه پاره1

  اند. دوخته
  ) ملمع و گلگون و رنگ باهم در ارتباطند.2
رنگ را  ي ركيب را به صورت رنگ ريا بخوانيم در آن صورت واژه) اگر در مصراع دوم ت3

گيريم كه با ملمع و گلگون در ارتباط خواهد بود و اگر رنگ و ريا بخوانيم  مطلق رنگ مي
رنگ به معناي ريا خواهد بود و باز با دلق ملمع كه نماد ريا و تظاهر است از نظر معنايي 

  مناسبت خواهد داشت.
  خوبي كه در اينجا مورد نظر نيست با عيب و ريا مناسبت معكوس دارد.) رنگ به معناي 4
  ) رنگ به معناي ناراستي با عيب و ريا متناسب است.5

  بنگر به رنگ لاله و عزم شراب كن             بوي بنفشه بشنو و زلف نگار گير

بافت  را در اي اند و رنگيني ويژه رنگ حلقه زده ي بنفشه، زلف، لاله، شراب گرداگرد واژه
اند و در مصراع ديگر  اند. در يك مصراع كبودي و سياهي واقع شده دروني بيت به وجود آورده

  دو تا سرخي.
از طرف ديگر رنگ سرخ با حركت و حمله از نظر روانشناسي در ارتباط است و حافظ نيز 

ا پيش ها ر با دستور حركت به سمت سرخي خواسته يا ناخواسته ارتباط روانشناختي رنگ
  چشم ما قرار داده است.

  حاليا نيرنگ نقشي خوش بر آب اندختي       تا چه خواهد كرد با ما آب و رنگ عارضت

  كند مربوط است. ) رنگ به معناي حيله با نيرنگ و نقش كه نقشه را به ذهن متبادر مي1
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  ) رنگ به معناي طرح با نقش تناسب دارد.2
  كند كه با نقش همخواني دارد. مي) آب و رنگ، آبرنگ را تداعي 3
  خوش تناسب دارد. ي ) رنگ در معناي خوشي با واژه4

  صبر و آرام تواند به من مسكين داد.         آن كه رخسار ترا رنگ گل و نسرين داد

ها و نقاط  هاي زرد است و در جنگل هاي نرگس است كه داراي گل ) نسرين: يكي از گونه1
رويد و در مازندران نيز فراوان است. نرگس زرد، گل عنبري، گل  مرطوب به حالت وحشي مي

  مشكي
 ي ) گل در اينجا عبارت از گل سرخ است و نسرين نيز رنگ زرد دارد كه اين دو با واژه2

  رنگ از يك سو و از سوي ديگر با رخسار كه زرد و سرخ تواند بود مرتبط است.
بيني خاصي  آيد شاعر با نكته به نظر ميچنان «نويسد:  ) ثروتيان در خصوص اين بيت مي3

و سرخي مخصوص رنگ  -توجه دارد به رنگ گندمي رنگ پوست چهره مخصوصاً در شيراز
كند، در حالي كه شاعر به  سخن را سوي نظر شاعر جلب مي ي ها و همين ذهن شنونده گونه

خواجه  يك تصويرسازي حقيقي چنگ زده و احتمالاً رنگ پوست دوست و پير دستگير خود
الدين را پيش چشم دارد و در فراق وي  منظور نظر بوده است اگرچه در ظاهر امر خواجه قوام

  )1143، همان( »كند. غزلسرايي مي
  ياقوت سرخ رو را بخشند رنگ كاهي           گرپرتوي ز تيغت بركان و معدن افتد

  كند. ر مي) پرتو، ياقوت سرخ و رنگ كاهي موجي از رنگ را در فضاي شعر منتش1
) كان و معدن كه جايي سياه و ظلماني است با پرتو كه روشنايي و سپيدي را به بار 2
  كند. آورد در معاني صادره از آنها تضاد و طباق ايجاد مي مي

  ) چهار رنگ سرخ و سياه و زرد و سپيد در متن شعر حضوري روشن دارند.3
  كني ميـاري نـوي نگـگ و بـكار رندر          زند اندر جگر ترا  اين خون كه موج مي

  رنگ در ارتباط. ي سرخ رنگند و با واژه ،) واژگان خون و جگر1
  ) رنگ به معناي نقش و طرح با نگار با معناي نقش ايهام تناسب دارد.2
) نگار در معناي نقشي كه از حنا بر دست و پاي محبوب كنند با خون و جگر كه با رنگ 3
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  دارد.قرمز مربوطند، تناسب 
  
   نتيجه 

ي غزليات حافظ شايد حاوي  ها در مجموعه كاربرد بيشتر رنگ سياه نسبت به ساير رنگ
هاي نيلي و كبود و تيره نسبتاً از بسامد بالايي  پيامي ويژه باشد. علاوه بر رنگ سياه رنگ

 هاي به كار برده شده بيشتر به چشم اي نيز در ميان رنگ برخوردارند. رنگ سبز و فيروزه
ي نشانه و سمبلي خاص هستند. تأثيرات مذهبي،  ها دربردارنده خورد. هر كدام از اين رنگ مي

ها احساس كرد. در  توان در استخدام اين رنگ سياسي، اجتماعي، تاريخي و عرفاني را مي
هاي به كار گرفته شده در  ي رنگ با معاني گوناگون آن و رنگ ي ابيات حافظ كلمه بيشترينه
ها  اي از تناسبات را در روساخت و زيرساخت شعرش به ياري آن ت و حافظ شبكهارتباط اس

ي برتر آن سبك يعني  گرا بودن شعر سبك خراساني و نمونه ي ذهنيت شكل مي دهد. بواسطه
ي عينيت  ها در همان سطح انتزاعي باقي مانده و كمتر به مرحله غزل حافظ، استفاده از رنگ

  رسد.  گرايي مي
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